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دانشکده؛ سال بعد

پس از فرمان رضاشاه است که کمیسیونی در روزهای۱۸

و ۲۱ و ۲۲ آذر۱۳۱۸ با مشارکت دکتر بهرامی، رئیس 

اداره کل بهداری کشور و دکتر ادیب، معاون دانشکده 

پزشکی تهران، به نمایندگی از طرف وزارت فرهنگ در 

دفتر معاونت نخست وزیری تشکیل می شود و موضوع 

تأسیس دانشکده پزشکی در مشهد را بررسی می کند. در 

صورت مجلس این جلسات آمده است:  «چون از سال۱۳۰۷

تا ۱۳۱۸ مجموعا ۱۶۹تن در مشهد، تحصیلات دوره 

علمی دبیرستان را به پایان رسانده اند و همه ساله نیز به 

شمار آن ها افزوده می گردد، لذا می توان با درنظرگرفتن 

نکات زیر، دانشکده پزشکی را در آن نقطه تأسیس نمود.

۱- برنامه و سایر مقررات دانشکده پزشکی مشهد طبق 

۲- چون چند  مقررات دانشکده پزشکی تهران خواهد بود.

نفر پزشک دیپلمه در مشهد و در بیمارستان شاهرضا 

مشغول انجام وظیفه هستند، در درجه اول طبق مقررات 

از وجود آن ها استفاده شده و درصورت لزوم، دانشیاران 

دیگری هم از مرکز توسط وزارت فرهنگ اعزام شوند.

۳- استادان و دانشیاران دانشگاه که در بیمارستان 

هم مشغول انجام وظیفه هستند، تعلیمات بالینی را 

در بیمارستان و تعلیمات نظری را در دانشکده تأمین 

نمایند». طبق این صورت مجلس، پیشنهاد شده است 

که «دانشجویان از سال های اول در بیمارستان شاهرضا 

به عنوان نوکار و کارورز مشغول خدمت باشند و بعد از اتمام 

تحصیل به نقاطی که بهداری احتیاج دارد، اعزام[شوند] 

یا در مشهد از وجود آن ها استفاده بشود». برگزارکنندگان 

این جلسات مینویسند:«بدیهی است اجرای این امریه که 

وسایل آن فعلا در مشهد بهتر از سایر نقاط فراهم است»،

«نظر به اینکه  دارای مزایایی است و پیشنهاد می دهند:

فعلا سه ماه از سال تحصیلی گذشته و تأسیس دانشکده 

پزشکی محتاج به مقدمات دیگری ازقبیل تهیه محل و 

اثاثیه و غیره می باشد، درصورتی که از حالا اقدام شود،

برای اول سال تحصیلی آینده، می توان شروع به کار نمود».

 ترس و انصراف نیمى از دانشجویان

اولین کلاس درس آموزشگاه درباره فیزیولوژی بدن است و دکتر سامی راد تدریس آن را 

برعهده دارد. دکتر احمد سالاری نیز به عنوان اولین معلم تشریح در آموزشگاه فعالیت 

می کند. اولین جلسه از کلاس دکتر سالاری، باعث می شود دانش آموزان زیادی از تحصیل 

در آموزشگاه انصراف بدهند. بیش از نیمی از دانش آموزان با دیدن جسد، حالشان بد 

می شود و انصراف می دهند، بنابراین فقط ۳۲دانش آموز برای نخستین آموزشگاه عالی 

بهداشت کشور باقی می مانند. آن ها، همان ها هستند که سال۱۳۲۴ فارغ  التحصیل شده،

برای خدمت به شهرهای خراسان اعزام می شوند. این آموزشگاه اگرچه در سال۱۳۲۸ به 

سومین دانشکده پزشکی کشور تبدیل می شود و روز ۲۷شهریور همین سال، نخستین 

آگهی پذیرش دانشجو برای سال اول دانشکده پزشکی مشهد انتشار می یابد، به ناچار تا سال۱۳۳۳ فعال می ماند تا آخرین 

دانش آموزانش نیز فارغ التحصیل شوند. درمجموع حدود ۱۶۱نفر از این آموزشگاه فارغ  التحصیل می شوند.

 بیمارستانى که فکر دانشکده را آورد

نخستین تلاش برای ایجاد دانشکده طب در مشهد، یک ماه پس از آغاز به کار بیمارستان 

شاهرضا آغاز می شود. علی اصغر حکمت، کفیل وزارت فرهنگ، در ۱۳۱۳/۸/۲۱ پیشنهاد 

«در این موقع  ایجاد شاخه ای از دانشکده طب را در مشهد مطرح می کند و می نویسد:

که با توجهات مخصوصه بندگان و اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی ارواحنافداه،

مریض خانه شاهرضا در مشهد دایر گردیده و موجبات آسایش زائرین و مجاورین 

فراهم شده است، وزارت معارف نیز درنظر دارد که برای شرکت در اجرای منویات 

عالیه ملوکانه و ترفیه حال عامه جهت تکمیل آن مؤسسه، شعبه[ای] از دانشکده 

طب در مشهد تأسیس کند. حال چنانچه مریض خانه مزبور از حیث اطبا مخصوصا 

چهار رشته جراحی، طب داخلی، اصول تداوی و فیزیولوژی مجهز است و اصولا 

با انجام این منظور موافقت دارند، متمنی است مقرر فرمایند اطلاعات مشروحی 

راجع به اینکه تا چه اندازه از نظر اشخاص، اسباب[و] وسایل فراهم می باشد و تا چه 

مدت مقدمات آن انجام خواهد گرفت، تهیه کرده، هرچه زودتر به وزارت معارف اطلاع 

دهند که با مطالعه دقیق و درنظر گرفتن احوال و اوضاع محل در سنه آتیه به افتتاح 

دانشکده طب مشهد اقدام شود».

این پیشنهاد به نتیجه نمی رسد اما کلاس های پرستاری در بیمارستان شاهرضا دایر 

می شود. پروفسور «هامر شلاک»، مدیر آلمانی بیمارستان، اواسط زمستان۱۳۱۳ در 

اطلاعیه ای از تأسیس کلاس پرستاری از اول فروردین۱۳۱۴ خبر می دهد و اعلام 

«کلاسی مخصوص آموزش فن پرستاری، به صورت جداگانه -مردان و زنان- در  می کند:

بیمارستان برگزار خواهد شد». همچنین مهرماه۱۳۱۵ با مساعدت این بیمارستان،

آموزشگاه پرستاری افتتاح می شود اما خبری از دانشکده طب نیست.

نخستین آموزشگاه پزشکى ایران در مشهد

به نظر می رسد بعد از فرمان رضاشاه، خروجی 

کمیسیون نخست وزیری، مسیر تأسیس دانشکده 

پزشکی را بسیار هموار کرده است، کمااینکه در 

نامه های ۲۷آذر و ۴دی دفتر مخصوص شاهنشاهی 

تأیید شده است که:«دانشکده پزشکی مشهد هرسال 

به اندازه کفایت دانشجو خواهد داشت» و می توان 

«برای اول سال تحصیلی آینده، شروع به کار نمود»

و «فعلا باید این مورد در مشهد اقدام به عمل آید و 

شهرستان های دیگر به بعد موکول گردد». اما گزارش 

Charlesو نظر پروفسور شارل ابُرلن(به فرانسوی

Oberling)، دومین رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، همه چیز را تغییر می دهد. او 
در گزارشی به وزارت فرهنگ، از تجربه کشورش در تأسیس آموزشگاه های پزشکی می گوید 

و ایجاد دانشکده پزشکی را کارساز نمی داند. پیشنهاد ابرلن که ۵فروردین۱۳۱۹ به اطلاع 

«فعلا در آنجا آموزشگاه مختصر پزشکی برای تربیت مأموران  نخست وزیر می رسد، این است:

بهداشت دایر شود و مأمورینی تربیت شوند که فقط در دهات و نقاط کوچک به طبابت 

بپردازند».

براساس این پیشنهاد، مأموران پس از سه سال این امکان را می یابند و وزارت فرهنگ که 

«اجازه فرمایید از تأسیس  با پیشنهاد پروفسور موافق است، از نخست وزیری می خواهد:

دانشکده پزشکی در مشهد که تهیه وسایل آن ازقبیل آزمایشگاه و تالار تشریح با اوضاع فعلی 

غیرمقدور است، صرف نظر و به جای آن یک آموزشگاه پزشکی دایر شود».

 وزارت فرهنگ ۱۵اردیبهشت در یک نامه دیگر و در مقام مقایسه بین شهرهای تبریز، اصفهان،

«شهر مشهد به علت دارا بودن بیمارستان های  شیراز و کرمان به نخست وزیر می نویسد:

کافی در درجه اول برای این منظور مناسب است و برای سال تحصیلی آینده، می توان به 

تأسیس نخستین آموزشگاه پزشکی برای این منظور در آن شهر اقدام کرد».

درنهایت این پیشنهاد را دربار نیز می پذیرد و دانشکده پزشکی در مشهد، جای خود را به 

«آموزشگاه عالی بهداشت» می دهد.

تأسیس دانشکده طب به دلیل «کمبود پزشک و وفور بیماری ها 

در نقاط دور» مشهد، بار دیگر ۱۸آبان۱۳۱۶ در دوره ریاست 

دکتر محمد معاضد بر بیمارستان شاهرضا، مطرح می شود.

او در نامه ای به همین تاریخ به پاکروان، استاندار خراسان 

که نایب  التولیه آستان قدس رضوی نیز هست، طرح تأسیس 

دانشکده طب را در بیمارستان شاهرضا پیشنهاد می دهد.

دوازده روز بعد، پاکروان همین پیشنهاد را به علی اصغر حکمت،

وزیر فرهنگ، می دهد. پاسخ این درخواست، مشخص می کند 

که چرا ایجاد دانشکده طب در سال۱۳۱۳ به نتیجه نرسیده 

«وسایل تأسیس دانشکده طب در مشهد فراهم نیست؛ است؛

زیرا دانشکده طب تهران که چندین سال است تأسیس شده 

و با آن که یکی از قدیمی ترین دانشکده های ایران است و 

همه روزه وزارت معارف در رفع نقص آن می کوشد، هنوز کامل 

نشده است، چگونه ممکن است در مدت قلیلی در مشهد،

وسایل تأسیس دانشکده طب را به خصوص از حیث تالار تشریح 

و لابراتوار فراهم نمود؟ به علاوه داوطلب به اندازه کافی وجود 

نخواهد داشت، بنابراین به عقیده این وزارتخانه، تأسیس 

دانشکده طب فعلا در مشهد غیرعملی به نظر می رسد. بهتر 

است هرقدر ممکن است، دانشجویان را تشویق و ترغیب کنید 

که برای تکمیل تحصیلات عالیه به تهران بیایند».

اگرچه وزارت فرهنگ که خود نخستین بار پیشنهاد راه اندازی 

دانشکده طب را مطرح کرده است، حالا با دایر کردن آن مخالف 

است، خیلی های دیگر همچون دکتر ابوالقاسم بهرامی،

رئیس کل بهداری کشور، با پاکروان هم نظر هستند.

دکتر بهرامی که به دلیل شکستگی بازوی چپش در جریان 

بازدیدی، به ناچار حدود پانزده روز در بیمارستان شاهرضا 

بستری می شود، به استناد سند شماره۹۰۴۴۵/۹۱ موجود 

در  مدیریت اسنادومطبوعات آستان قدس رضوی، شرایط 

مشهد و بیمارستان شاهرضا را برای داشتن دانشکده طب،

«این بنگاه از حیث تجهیزات  مطلوب می داند و تأیید می کند:

و موقعیت، عجالتا در کشور شاهنشاهی، بی نظیر است و از 

نقطه نظر فنی نیز به نحو احسن اداره می گردد. این بیمارستان 

واجد تمام شرایط و لوازم برای تربیت پزشکان ورزیده مناسب با 

شئون امروزی کشور می باشد؛ به خصوص احتیاج مبرمی که به 

پزشک داریم، از این نقطه نظر مورداستفاده واقع شود... وجود 

بیمارستان شاهرضا در مشهد با وسایل کافی[ای] که برای 

تربیت پزشک کاردان دارد و منحصر به این استان می باشد،

از هر اقدامی مقدم تر، لزوم تربیت پزشک را ایجاب می نماید».

در سال۱۳۱۹ پروفسور ابرلن مأموریت پیدا می کند ضمن 

بازدید از بیمارستان شاهرضا و بررسی امکانات موجود آن،

برای تأسیس اولین آموزشگاه عالی بهداشت در مشهد 

تصمیم  گیری کند. با موافقت او و نامه ای که وزیر فرهنگ 

در ۲۶خرداد۱۳۱۹ به نایب  التولیه آستان قدس می نویسد،

تأسیس آموزشگاه عالی بهداشت در مشهد و پذیرش دانشجو 

اعلام می شود. این گونه است که در مهر۱۳۱۹ آموزشگاه عالی 

بهداشت در دبیرستان فردوسی تشکیل می شود. ازآنجاکه 

اواخر سال گذشته، دکتر حسین سامی راد سخنرانی مهیجی 

درباره وضعیت بیماری های واگیر شهر مشهد در دبیرستان 

فردوسی کرده، از دانش آموزان دعوت می کند که در آموزشگاه 

عالی بهداشت ثبت نام کنند، در نخستین روز ثبت نام این 

آموزشگاه حدود ۷۲پسر ثبت نام می کنند. بناست پس از چهار 

سال، از دانشجویان امتحان نهایی گرفته و درصورت پذیرفته  

شدن دانشنامه مخصوص به آن ها اهدا شود. فارغ  التحصیلان 

آموزشگاه عالی بهداشت در نقاطی که بیش از ۱۰هزار تن 

جمعیت دارد، حق طبابت ندارند و تازه پس از هشت سال 

کار، مجازند به سال چهارم دانشکده پزشکی راه یابندو پس از 

سه سال، فارغ التحصیل دکتری پزشکی شوند. این گونه است 

که در مهر۱۳۱۹ با حضور رؤسای ادارات مشهد، آموزشگاه 

عالی بهداشت عملا افتتاح شده، کلاس های آن در دبیرستان 

فردوسی برگزار می شود.

همچنان که طرح تأسیس دانشکده طب، معطل مساعدت وزارت معارف است، در مشهد 

اقداماتی ویژه راه اندازی مرکزی برای تعلیم پزشکان انجام می گیرد تا داوطلبانی که گواهی نامه 

سال سوم دبیرستان را دارند، در بیمارستان شاهرضا برای طبابت در شهرهای کوچک و 

مناطق محروم، تربیت شوند.

ماجرای دانشکده طب پس از کش وقوس های فراوان به پاییز۱۳۱۸ می رسد؛ جایی که 

پس از پیگیری های پاکروان، رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی در ۱۳آذر به نخست وزیر 

«از نایب التولیه آستان قدس رضوی پیشنهادی رسیده که نظر به فراهم بودن  می نویسد:

وسایل در بیمارستان شاهرضا، دانشکده پزشکی در آنجا تأسیس شود و در این باب، با وزارت 

فرهنگ و اداره کل بهداری هم مکاتبه نموده اند ولی نتیجه حاصل نشده. حال رونوشت نامه 

رئیس کل بهداری را که اخیرا در  مشهد بوده و مطالعات لازمه کرده، تقدیم داشته اند که 

مهیا بودن وسایل تدریس و لزوم تأسیس دانشکده را تصدیق می نمایند. نایب التولیه هم 

از لحاظ عمران کشور و زیاد شدن عده پزشکان در شهرها و دهات، تأسیس این آموزشگاه 

را ضروری می داند. مراتب به عرض پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاهی رسید 

و موردتوجه و تصویب واقع شد و مقرر فرمودند تأسیس این قبیل بنگاه ها در نقاط مهمه 

کشور برای توسعه بهداری و پیشرفت کار عمران، سودمند خواهد بود و نظر به استعداد 

بیمارستان شاهرضا، خوب است فعلا از مشهد شروع شود، لکن باید مقرراتی وضع شود که 

شاگردان پسر از ختم تحصیلات، مکلف و متعهد باشند به هرجا که دولت لازم بداند، برای 

امور بهداری و پزشکی بروند. مراتب به جنابعالی ابلاغ می گردد که به وسیله وزارتخانه های 

مربوطه، اقدام در اجرای امر مطاع مبارک بفرمایید و نتیجه را به عرض برسانید».
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مَشهَدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت نود و ھفتم)
سرگذشت بازار مشهد (بخش پنجم)

مرضیه ترابی| در قسمت قبل و در ادامه بررسی سابقه و تاریخ بازار 

مشهد، به نقش این نهاد اقتصادی در شکل گرفتن تأسیسات و 

زیرساخت های گوناگون شهر مشهد اشاره کردیم و توضیح دادیم 

که چگونه، بسیاری از مراکز مهم شهر، مانند مسجد جامع و 

مدارس علمیه بزرگ در حاشیه بازار ساخته  شد و بازار به دلیل 

جایگاه ویژه اقتصادی، در اجرای بسیاری از مراسم ملی و مذهبی 

مشارکت جدی داشت. شاید به همین دلیل و با وجود ساخته شدن 

خیابان مشهد در دوره صفویه، مسیر بازار سرشور همچنان به 

عنوان مسیر اصلی هیئات عزاداری باقی ماند و آن ها به جای 

طی طریق از راه عریض و مستقیم خیابان، عموما خود را به بازار 

سرشور می رساندند تا از این مسیر وارد صحن عتیق شوند. افزون 

بر این، بازار در جریان بسیاری از وقایع سیاسی دوران معاصر 

مشهد، از مشروطه تا امروز، نقش ویژه ای ایفا کرده است که در 

قسمت های بعد برخی فرازهای آن را مرور می کنیم. اما در این 

قسمت و در ابتدا، باید بحث مربوط به گسست اول در بازار مشهد 

را به پایان برسانیم.

تکمیل بحث انشعابات بازار در گسست اول

گفتیم که از عوارض ساخته شدن خیابان و توسعه صحن عتیق،

گسست در بازار مشهد و کاسته شدن از طول بخش شمالی آن 

– به اندازه عرض صحن عتیق – بود. این مسئله، در کنار افزایش 
جمعیت زائران که به دلیل امنیت ایجاد شده در دوره صفویه،

شمارشان هر روز بیشتر می شد، سبب شد بازار بر اساس ظرفیت 

جدید، توسعه خود را در انشعابات اطراف مسیر اصلی افزایش 

دهد. احتمالا در همین زمان بود که بر آمار سراها و تیمچه های 

شهر مشهد افزوده شد و در کنار سراهای معروفی مانند سرای 

سلطانی (سرای سلطانیم) که مربوط به دوره شاه تهماسب یکم 

بود – و تا دوران معاصر دوام آورد – سراها و تیمچه های متعددی 

در مسیر بازار ایجاد کردند تا ظرفیت اقتصادی آن کم یا محدود 

نشود. تأسیس این بازارها، کاملا نیازسنجی شده بود؛ یعنی بانی 

و مؤسس آن ها صرفا برای اینکه نامش در تاریخ مشهد باقی 

بماند، دست به کار نمی شد و سرا و تیمچه نمی ساخت. مثلا وقتی 

میرزافضل ا... وزیرنظام در سال ۱۲۶۰قمری (۱۲۲۳خورشیدی)،

مأمور ایالت خراسان شد و دست به فعالیت های گسترده عمرانی 

در مشهد و به ویژه اطراف حرم رضوی زد، دریافت که برخی اصناف،

از فقدان تمرکز فعالیت در قالب یک بخش از بازار، رنج می برند 

و به همین دلیل، سرا یا بــازار وزیرنظام را در شمال مدرسه 

«دو در» بنا کرد؛ فضایی تجاری که دست کم تا زمان تخریب بزرگ در 

دهه۱۳۵۰ دوام آورد و طی این دورانِ حدود صدوبیست وپنج ساله،

اصناف مختلف و متنوعی در آن مستقر شدند. در دوران معاصر،

صنف کلاه دوزها، صحاف ها، چرم و تیماج فروشان (تیماج: پوست 

دباغی شده) و کفاش ها در این بازار فعال بودند و فیروزه تراش ها 

هم بعد از تخریب تیمچه حکاک ها که به صورت سنتی محل 

استقرارشان بود، در سرای وزیرنظام مستقر شدند. ورودی این 

سرا به مسیر بازار اصلی مشهد متصل بود، اما می توان برای سرای 

وزیرنظام، هویتی مستقل از بازار بزرگ مشهد تصور کرد. دیگر 

بازارهای فرعی و منشعب از بازار بزرگ هم همین طور بودند؛

بازارهایی مانند بازار «زرگرها» و «نقاره خانه» یا بازار «نقیب» که در دو 

طرف سردر نقاره خانه در ورودی شرقی صحن عتیق قرار داشتند و 

حتی فضای تجاری این دو بازار، دست کم در دوره قاجار، تا داخل 

فضای صحن نو (آزادی) کشیده شده بود و این وضعیت با توجه 

به واگذاری برخی حجره های داخل صحن به اصناف گوناگون،

در قالب اجاره، برای چند دهه برقرار بود. البته این دو بازار، با 

مسیر اصلی بازار مشهد ارتباط مستقیم نداشتند، اما باید آن ها 

را زاییده تغییراتی بدانیم که در دوره صفویه و برای تغییر ساختار 

شهری و توسعه عمرانی در حرم رضوی و مشهد اتفاق افتاد. در 

قسمت قبل به بازار «ساعت» و «متولی» هم اشاره کردیم که در واقع 

انشعاب های واضح تری از بازار بزرگ مشهد محسوب می شدند؛

«در مجاورت بست  احمد ماهوان درباره این دو بازار می نویسد:

بالاخیابان در محل کتابخانه فعلی یک بازار کوتاه به نام بازار 

ساعت بود که لباس فروش ها در آن استقرار داشتند. این بازار 

در نزدیکی صحن با یک پیچ به سوی فلکه حضرت در مقابل 

باغ رضوان می رسید که قطعه دوم آن را بازار متولی می گفتند،

سماور و منقل و ظروف خانگی فلزی(ساخته شده از روی، مس و 

برنج) و دیگر اجناس از قبیل صندوق و چمدان های فلزی در آن 

عرضه می شد.» در واقع این بازارهای منشعب، در محدوده داخل 

فلکه حضرت، از حداقل فضا برای ایجاد موقعیت تجاری استفاده 

می کردند و همان طور که گفتیم، فضای منضم شده بازار قدیم را 

در اماکن، به نحو مناسبی احیا کرده بودند.

دومین گسست بزرگ در بازار مشهد

اینکه بحث درباره گسست نخست در بازار مشهد را با صحبت 

درباره حواشی فلکه حضرت به پایان رساندیم، تصادفی نبود؛

واقعیت آن است که سبب بروز دومین گسست بزرگ در بازار 

مشهد، ساخته شدن همین فلکه حضرتی است. فلکه حضرتی 

را باید محصول ورود مشهد به عصر مدرن سازی شهرها و تغییر 

الگوهای ساختاری آن ها در قرن بیستم بدانیم. این تغییرات، با 

توجه به رشد سریع صنایع و فناوری ها، به ویژه اختراعات مربوط 

به حوزه حمل ونقل، اجتناب ناپذیر بود و نمی توان به اصل اجرای 

آن ها خرده گرفت. خیابان های باریک و کوچه های مسقف مشهد،

به ویژه در اطراف حرم رضوی، اصولا ظرفیت عبورومرور وسایل نقلیه 

جدید را نداشت و خودروهای جدید، برای تردد از بالاخیابان به 

پایین خیابان، تقریبا راهی جز خروج کامل از شهر و دور زدن آن 

نداشتند و این مسئله، با توجه به وضعیت راه ها و هزینه سوخت،

کار را دشوار می کرد. شاید علت اینکه بخش مهمی از نخستین 

گاراژهای شهر مشهد، در میدان ارگ مستقر بودند و اتوبوس ها 

و کامیون های قدیمی، چندان به حرم رضوی و بافت اطراف آن 

– ما در قسمت های بعدی  نزدیک نمی شدند، همین بوده باشد.

مشهدیات، درباره تاریخ خیابان ارگ و میدان زیبا، اما فراموش 

شده اش، به تفصیل سخن خواهیم گفت – به هر حال این وضعیت،

باید به شکلی اصلاح می شد که تمرکز حمل و نقل، دوباره در محدوده 

حرم رضوی برقرار باشد؛ این اقدام، هم از نظر تسهیل امور زائران و 

هم از بابت کمک به چرخه فعالیت های تجاری که در بازار مشهد 

متمرکز بود، موضوعیت و ضرورت داشت. به همین دلیل، طرح 

ایجاد فلکه جنوبی و در پی آن، ساخت فلکه شمالی، در حدود 

سال ۱۳۰۸خورشیدی آغاز شد و تا حدود سال ۱۳۱۳خورشیدی 

به پایان رسید. بر این اساس، دور تا دور حرم مطهر و به شکل 

دو نیم دایره، با عرض مناسب تردد وسایل نقلیه، معبری بزرگ 

ایجاد کردند؛ معبری که برای ساخت آن، باید حجم وسیعی از 

ساختمان های استقرار یافته در این بخش تخریب می شد. اینکه 

ایجاد فلکه حضرتی با همه محاسنش، چه بلایی بر سر بافت اطراف 

حرم آورد و گسست ناشی از آن، چگونه باعث اضمحلال ساختار 

معماری اطراف حرم شد، بحثی جداگانه است که اگر فرصت 

کردیم، یک بار و به تفصیل، در مشهدیات به بررسی آن خواهیم 

پرداخت؛ اما نکته مهم در بحث فعلی ما، تأثیر این تغییر الگو بر 

ساختار و شکل بازار باستانی مشهد است.

ادامه دارد ...

 مشهد از دوره صفوی به این سو یک 

مرکز درمانی با نام دارالشفا دارد اما 

اگر میان اسناد آن دوره نگاه کنیم،

ردونشانی از آمــوزش و تدریس علم 

طبابت پیدا نمی کنیم. علم پزشکی 

در ایــن دوره هــا به صورت تجربی از 

پدر به فرزند منتقل می شود و درواقع 

فرزندانِ اطبا هستند که بیشتر درکنار 

پدر به عنوان شاگرد حضور می یابند. این رویه تا اواخر 

دوره قاجار و هنگام حضور دکتر امیرخان امیراعلم 

در مشهد و تشکیلات بهداشتی آستان قدس ادامه 

دارد. اوســت که پزشکی نوین را در مشهد بنیان 

می گذارد و با توصیه هایش در سال ۱۲۹۵خورشیدی 

درباره راه اندازی یک بیمارستان بزرگ و مدرن، زمینه 

شکل گیری و ساخت بیمارستان شاهرضا(امام رضای 

فعلی) را بین سال های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۳خورشیدی فراهم 

می کند. نخستین پزشکان نوین مشهد، عموما خارجی 

هستند؛ میانشان البته تعدادی ایرانی فارغ التحصیل 

خارج یا دانش آموخته دارالفنون و مدرسه عالی طب و 

دواسازی تهران نیز حضور دارد اما وجود مجهزترین 

و بزرگ ترین بیمارستان آن روزها، ایجاب می کند که 

اقداماتی نیز برای تأسیس دانشکده پزشکی و آموزش 

علم طب در مشهد انجام بگیرد.

دکتر فرانسوی دانشگاه مشهد را پراند!

نگاهی به تاریخچه شکل گیری دانشکده پزشکی مشهد که فراز و نشیب بسیار داشته است

فعلا غیرعملى به نظر مى رسد

 دستور دربار براى مشهد

مشهد و اولین آموزشگاه کشور
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